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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

  
  )1(3333زهد و ايثار حضرت زهرا  

در اين  8زيستي و زهد و زندگي در اوج محروميت در رابطه با اميرالمومنين و حضرت زهرا آنچه كه از ساده

سفانه حتيّ متدينين ما هم امروزه در زندگي خودشان مبتلا به تجمل أهنده است. متخورد بسيار تكان د روايات به چشم مي

پيرايگي خودش بيرون  هاي غير ضروري تشريفاتي شدند، زندگي از آن سادگي و بي طلبي و تشريفات و زر و زيورها و هزينه

ها مطرح است و اين به  واقعي در زندگي خانواده هاي تر از هزينه هاي تشريفاتي و تجملاتي به شدت جدي آمده و شايد هزينه

  سازد. گفت:  انگيز است. زندگي در دل ناز و نعمت و رفاه و تنعم انسان والا نمي سفأدهنده و ت شدت تكان

  عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد  تنعم نبرد راه به دوست ناز پرورد  

دارد. انساني كه در ناز و نعمت  دي كمالات معنوي و انساني باز ميگيري در وا اعتياد به رفاه و تنعم انسان را از اوج

هاي فراواني در  ها و تشريفات است و در كنار او انسان اش سرشار از تجملات و زر و زيورها و زينت ور است و زندگي غوطه

نام مسلمان و مؤمن بر خود بگذارد؟  تواند دانم چگونه مي هاي زندگي دسترسي ندارند نمي برند و به حداقل محروميت به سر مي

  هاي مذهبي ما مبتلا به اين مصيبتند.  متأسفانه برخي از خانواده

اهل شهر و دياري كه شخصي  ما آمنت اهل قرية باط شعبان و جاره جائع:نقل شده كه فرمودند:  6از پيغمبر اكرم

دانم با  به من ايمان نياورده و مسلمان نيست. نمي ت، اصلاًي او گرسنه اس نهد در حالي كه همسايه در آن سر سير بر بالين مي

  توانيم بگوئيم مسلمانيم؟  گونه احاديث ما مي اين

هستند؟ به هر حال خيلي جاي تأمل روايات از زندگي  :ي زهرا پيشوايان ما رسول االله، اميرالمومنين و فاطمه

ت در اوج احساس و ايثار بودن آنها كه اين ديگر كند و در اوج زهد و محرومي حكايت مي :ي اهل بيت زاهدانه

  انگيزتر است.  شگفت

  

وقتي اين  :بابٍ منهْم جزءْ مقْسوملَما نزََلَت هذه الآيةُ علىَ النَّبيِ و إِنَّ جهنَّم لَموعدهم أجَمعينَ لهَا سبعةُ أبَوابٍ لكُلِّ  - 1

ي آنهاست و جهنمّ هفت در دارد كه براي هر كدام از آنها بخش تقسيم  گاه همه د كه جهنمّ وعدهنازل ش 6آيه بر پيغمبر

و اصحاب ايشان با  : و بكَت صحابتهُ لبكاَئه به شدت گريستند، 6پيغمبر اكرم :بكىَ النَّبيِ بكاَء شَديداً اي وجود دارد، شده
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اي براي  چه آيه 7بدون اينكه بدانند جبرئيل :و لَم يدروا ما نزَلََ بهِ جبرَئيلُ افتادند،به گريه  6هاي رسول االله ديدن گريه

طاقت نداشت كه با ايشان  6ي پيامبر و هيچ يك از صحابه :و لَم يستطَع أحَد منْ صحابته أَنْ يكَلِّمه ايشان آورده است،

و كَانَ النَّبيِ إذَِا رأَى فاَطمةَ فرَحِ  كنيد، ميريزيد و گريه  ميگونه اشك  ه چه شده كه شما اينگفتگو كند و از ايشان سؤال كند ك
يكي از اصحاب پيغمبر  :فاَنطَْلَقَ بعض أصَحابهِ إِلىَ بابِ بيتها شد، ميشاد  3اين بود كه با ديدن فاطمه 6حالت پيامبر :بِها

فَوجد بينَ يديها شعَيراً و  آمد، 3ي زهرا ي فاطمه را از گريه نجات دهد راه افتاد و درب خانه براي اينكه ايشان 6اكرم
كند (دستاس  ميرا آسياب  آنهاديد ايشان در خانه پيشاروي خودش مقداري جو قرار داده و با دستاس  :هي تَطحْنُ فيه و تقَُولُ

ست كه پايه است و از وسط آن چوبي بيرون آمده و يك سنگ دايره مانندي كه دستي است، يك سنگ گردي ا هاي آسياب

وسطش سوراخ است كه روي آن قرار گرفته كه آن هم نسبتاً سنگين است بعد يك سوراخي دارد كه داخل آن هرچه 

روي سنگ زيرين بگردانند، توانند بگيرند و  مياي قرار دارد كه  ريزند بعد بالاي اين سنگ دسته ميخواهند آسياب كنند را  مي

شود را آرد كرد) در روايات ديگر هست كه مكرّر پوست دست  ميي كه بين اين دو ريخته هاي توانند دانه ميوقت  آن

  شد.  ميآلود  اين آسياب دستي هم خون ي شد، دسته ميشود و خون از آن جاري  ميدر اثر آسياب كنده  3حضرت

آنچه در نزد خداست بهتر و ماندگارتر   1:و ما عندْ اللَّه خيَرٌ و أبَقى خواندند ميدر هنگام آسياب اين آيه را  3حضرت

سلام كرد و حالت و  3آن صحابه وارد شد و به حضرت زهرا :فسَلَّم عليَها و أخَْبرهَا بخَِبرِ النَّبيِ و بكاَئه از آنچه در دنياست،

 :فَنهَضَت و الْتفََّت بِشمَلةٍَ لَها خَلقَةٍَ قَد خيطَت في اثْنيَ عشرََ مكاَناً بِسعف النَّخْلِ داد، را به ايشان خبر 6گريستن پيامبر
با شنيدن اين خبر برخاستند و پوششي (چادري) كه بسيار كهنه و مندرس بود و دوازده جاي آن با برگ  3ي زهرا فاطمه

پيچيد (و برخاست كه به مسجد بيايد و با پدر ديدار كند كه پدر از اين غصه و گريه رها درخت خرما وصله زده بود را بر خود 

 ;شود كه آن صحابه خود سلمان فارسي مي(حالا اين احتمال داده  :فَلَما خرَجَت نظَرََ سلْمانُ الفْاَرسِي إِلىَ الشَّملةَِ و بكىَ شود)،

كه سلمان همراه او آمده بود و دم  ;احتمالاً كس ديگري بوده مثل اباذر غفاري آمده و 3ي زهرا بوده كه خدمت فاطمه

از خانه بيرون آمد سلمان فارسي كه نگاهش به اين  3درب ايستاده و ابوذر وارد خانه شده بود) وقتي كه حضرت زهرا

كسرَى لَفي السندْسِ و الحْرِيرِ و ابنةَُ محمد عليَها شَملةَُ و قاَلَ وا حزنْاَه إِنَّ بناَت قيَصرَ و  پوشش و چادر كهنه افتاد گريست،
و گفت چقدر اندوهناك است كه دختران قيصر و كسري (فرمانروايان روم و ايران)  :صوف خَلقَةٌَ قدَ خيطَت في اثنْيَ عشرََ مكاَناً

اي كه دوازده جاي آن وصله  كهنه ي يك پوشش پشمينه 6بر اكرمپوشانند و دختر پيغم ميدر ديبا و حرير خودشان را 

بعثَك باِلحْقِّ ما لي و لعلي  فَلَما دخلََت فاَطمةُ علىَ النَّبيِ قاَلَت يا رسولَ اللَّه إِنَّ سلْمانَ تعَجب منْ لباسي فَو الَّذي خورده دارند،
أدَمٍ حشْوها ليف فقَاَلَ النَّبيِ  مسك كَبشٍ نعَلف عليَها باِلنَّهارِ بعيرنَاَ فَإذَِا كاَنَ اللَّيلُ افْترَشَْناَه و إِنَّ مرْفقَتََناَ لَمنْ إلاِّ منذُْ خَمسِ سنينَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60ي  ي قصص، آيه سوره - 1
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وارد شد به پدر عرضه داشت: اي رسول خدا!  6ر اكرمبر پيغمب 3وقتي فاطمه  1:يا سلْمانُ إِنَّ ابنَتي لفَي الخْيَلِ السوابِق

زده شد. پدر! سوگند به خدايي كه تو را به پيامبري مبعوث كرده (تو را پيامبر خويش قرار  ) چادر من شگفتي سلمان از (وصله

ا بزي كه گذاريم و جلوي تنه ميجز يك پوست ميشي كه روزها بر روي آن علف  7داده) پنج سال است كه براي من و علي

ش به رو باشد و هاي كنيم به نحوي كه پشم ميشود اين پوست ميش را پشت و رو  ميگذاريم و شب كه  در داخل خانه داريم مي

خوابيم و بالش ما هم يك تكّه چرم است كه ليف خرما داخل آن را پر  ميدهيم و بر روي آن  مياين را فرش و بستر قرار 

  )2 أوُلئك الْمقَرَّبون، و السابقُِونَ السابقُِونَختر من در خيل سابقان است. (فرمودند: د 6كرده. پيغمبر اكرم

  
وقتي از سفر بر  6پيغمبر اكرم :كاَنَ النَّبيِ إذَِا قَدم منْ سفرٍَ بدأَ بفِاَطمةَ فَدخَلَ عليَها فَأَطاَلَ عنْدها الْمكْثَ - 2

فخَرََج مرَّةً في سفرٍَ  كردند، ميشدند و توقّف در نزد او را طولاني  ميرفتند و بر او وارد  مي 3مهگشتند ابتدا به ديدار فاط مي
ز ا وومِ أبَِيهقُدل تيابِ الْببترْاً لس نِ وَقرُْطي ةً ولادق رِقٍ ونْ ونِ مكتََيسةُ ممفاَط تَنعَافصِجهاي بر 6يك بار پيغمبر اكرم :و

خواهد بيايد طاق  ميبراي اينكه شرايط را تزيين كند (مثل اينكه وقتي يك بزرگي  3ي زهرا سفر از مدينه خارج شدند فاطمه

فراهم كند) خلخالي (مثل  8بندند، براي اينكه چنين شرايطي را براي پدر و همسرش ميزنند و زيور و زينت  مينصرت 

اي را براي درب  جنس نقره و يك گردنبند و گوشواره از جنس نقره تهيه كردند و پرده بندند) از ميعرب به پا  هاي النگو كه زن

 : لطُولِ مكْثه عنْدهافَلَما قدَم رسولُ اللَّه دخَلَ عليَها فَوقفَ أصَحابه علىَ الْبابِ لا يدرونَ يقفُونَ أوَ ينصْرِفُونَ منزلشان تهيه كردند،
وارد شدند، اصحاب هم در بيرون درب ايستاده بودند و  3از سفر بازگشتند بر فاطمه زهرا 6امي كه پيغمبر اكرمهنگ

 ماندند برگردند، ميطولاني  3به طور معمول در نزد فاطمه 6دانستند منتظر بمانند يا به خاطر اينكه پيغمبر اكرم مين
خارج شدند  3از خانه فاطمه 6پيامبر اكرم :ف الغْضََب في وجههِ حتَّى جلسَ عنْد الْمنْبرِفخََرَج عليَهِم رسولُ اللَّه و قَد عرِ

فظََنَّت فاَطمةُ أنََّه إنَِّما  شد تا اينكه وارد مسجد شدند و كنار منبر نشستند، ميي ايشان آثار غضب ديده   در حالي كه در چهره
ولُ اللَّهسر كلَ ذَلَترِْ فعالس نِ والقْرُْطَي ةِ ولادْالق نِ وَكتَيسنَ الْمأَى ما رم6گمان برد كه اينكه پيغمبر اكرم 3فاطمه :ل 

ها و گردنبند و پرده  شان آشكار بود به خاطر خلخال و گوشواره سريع از خانه خارج شدند در حالي كه آثار غضب در چهره

رَأُ عليَك ابنتَكُ قرُْطيَها و مسكَتيَها و نزََعت السترَْ فبَعثَت بهِ إِلىَ رسولِ اللَّه و قاَلَت للرَّسولِ قُلْ لهَ تقَْ فَنَزعَت قلادتهَا و بود،
بيِلِ اللَّهي سذاَ فلْ هعتقَُولُ اج و لامها را از پايشان بيرون آوردند،  لبه خاطر آن پرده را از جلوي درب منزل كندند و خلخا :الس

فرستادند گفتند: كه به  6ها را از گوش در آوردند و آنها را براي پيغمبر اكرم گردنبند را از گردن جدا كردند و گوشواره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فداها أبَوها فلََما أَتاَه قاَلَ فعَلتَ  را در راه خدا مصرف كن، اينهاگويد  ميرساند و  ميبگو كه دخترت به تو سلام  6پيغمبر
اللَّه ْندلُ عدَا تعنْيالد كَانَت لَو و دمحنْ آلِ ملا م و دمحنْ ما مْنيالد تسلَي رَّاتا ثلاَثَ ميهقىَ فَا أسوضةٍَ معب ناَحرِ جنَ الخَْيم 

فرمودند: او اين كار را  6وقتي فرستاده اينها را آورد و پيام را رساند پيغمبر اكرم 1:كاَفراً شرَبْةَ ماء ثُم قاَم فدَخَلَ عليَها

نيست. اگر  6انجام داد؟ پدر او به فداي او باد. سه بار اين جمله را فرمودند، بعد فرمودند: دنيا از آن پيامبر و خاندان پيامبر

ديد يك جرعه آب از دنيا را به شخص كافر  ميال خيري بال مگسي در نزد خدا ارزش داشت و خداي متع ي دنيا به اندازه

  شدند. 3نوشاند بعد از اين جمله از جا برخاستند و وارد منزل حضرت مين

  
پيامبر  :كاَنَ النَّبيِ يبدأُ في سفرَِه بفِاَطمةَ و يخْتم بِهابودند) هر دو گفتند:  6ابوهريره و ثوبان (ظاهراً غلام پيامبر - 3

ي  دادند و پايان سفرشان را هم به خانه ميقرار  3ي زهرا فاطمه ي در سفر خودشان آغاز حركت را از خانه 6رماك

اي  پرده 3ي زهرا يك بار فاطمه :فَجعلتَ وقْتاً سترْاً منْ كساء خيَبريِةٍ لقدُومِ أبَيِها و زوجهِا كردند، ميختم  3ي زهرا فاطمه

فلََما رآه النَّبيِ تَجاوز عنْها و قَد عرفِ  ي براي قدوم پدر و همسرشان تهيه ديدند و (جلوي درب منزل آويختند)،خيبر ي پارچه
 3ي زهرا فاطمه ي اين پرده را ديدند از جلوي درب خانه6وقتي پيغمبر اكرم :الغْضَبَ في وجههِ حتَّى جلَس عندْ الْمنْبرِ

فَنزََعت قلادتهَا و  شد و كنار منبرشان نشستند، ميايشان مشاهده  ي ند و وارد منزل نشدند و آثار غضب در چهرهعبور كرد
بيِلِ اللَّهي سذَا فلْ هعاج قاَلَت ا وإِلىَ أبَيِه ِبه ثَتعتْرَ فَبالس تنزََع ا وهَكَتيسم ا وهَو گوشواره و  گردنبند 3حضرت زهرا :قرُْطي

را نزد پدرشان فرستادند و عرضه داشتند  آنهاخلخال را از خودشان جدا كردند و آن پرده را هم از جلوي درب جدا كردند و 

دنيْا فإَنَِّهم خُلقوُا للآخرَةِ و لآلِ محمد و للفلََما أَتاَه قاَلَ قدَ فعَلَت فداها أبَوها ثَلاثَ مرَّات ما ِ را در راه خدا هزينه كنيد، اينهاكه 
انجام داد؟ پدر او به  3را خدمتشان آوردند) چنين كاري را فاطمهاينهافرمودند (وقتي 6پيغمبر اكرم 2 :خُلقَت الدنيْا لهَم

براي آخرت آفريده  آنهافداي او باد، سه بار اين جمله را تكرار كردند و سپس فرمودند: خاندان پيامبر را به دنيا چه كار؟ 

  آفريده شده است. آنهااند و دنيا براي  شده

  
كاَنَ رسولُ اللَّه إذَِا سافرََ آخرُ : 6از ثوبان غلام پيغمبر اكرم- كه از اهل سنّت است–از مسند احمد بن حنبل  - 4

ي خودشان كه از او جدا  د آخرين فرد از خانوادهكردن ميوقتي مسافرت  6پيغمبر اكرم :عهده بِإنِْسانٍ منْ أهَله فاَطمةُ

شدند  ميشدند اولين فردي كه به او وارد  ميو وقتي وارد شهر  :و أوَلُ منْ يدخَلُ علَيه إذَِا قَدم فاَطمةُ بود، 3شدند فاطمه مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لىَ بابهِا و رأَى علىَ الحْسنِ و الحْسينِ قُلبْينِ منْ فضَّةٍ فرَجَع و لَم قاَلَ فقََدم منْ غَزاَةٍ فَأتَاَها فَإذَِا هو بِمسحٍ ع بود، 3فاطمه
پلاسي را بر در  3آمدند، ديدند كه فاطمه 3از جنگ بازگشتند و به ديدار فاطمه 6وقتي كه پيغمبر اكرم :يدخُلْ عليَها

(كه بچه بودند)  8ه كه تعبير به پلاس شده) و ديدند حسن و حسين قيمتي نبود ي گران خانه آويختند. حالا پرده هم پرده

فَلَما رأتَ  نشدند، 3فاطمه ي با ديدن اين صحنه بازگشتند و وارد خانه 6دستبندي از نقره بر دستانشان است، پيغمبر اكرم
اي را ديدند گمان كردند كه پيغمبر  چنين صحنه 3ي زهرا وقتي فاطمه :ذَلك فاَطمةُ ظنََّت أنََّه لَم يدخُلْ عليَها منْ أجَلِ ما رأَى

فهَتكََت السترَْ و نَزَعت القْلُْبينِ منَ الصبيِينِ فقَطَعَتهْما فَبكىَ الصبيانُ فقََسمتهْ  چنين چيزهايي را كه ديدند وارد نشدند، 6اكرم
ا فَانطَْلَقاَ إِلىَ رمَنهيانِبيكبا يمه و ولِ اللَّهه 3حضرت :سها گرفتند و قطعه قطعه  پرده را پاره كردند و آن دو دستبند را از بچ

قطعه قطعه شده را تقسيم كردند يكي را به امام حسن و  هاي دستبند 3ها شروع به گريستن كردند حضرت زهرا كردند، بچه

فَأخََذهَ  روانه شدند، 6گريستند به نزد رسول خدا ميدو فرزند در حالي كه  دادند و بعد اين 8ديگري را به امام حسين 
و به  :و قاَلَ يا ثَوبانُ اذهْب بهِذَا إِلىَ بني فلاُنٍ أهَلِ بيت باِلْمدينةَِ را از آن دو گرفت، آنها 6پيامبر اكرم :رسولُ اللَّه منهْما

قطعه قطعه شده را بفروشند و اين  هاي اي در مدينه هستند ببر و به آنها بده (كه اين مهره كه خانوادهثوبان فرمودند: نزد بني فلان 

و اشْتَرِ لفاَطمةَ قلادةً منْ عصبٍ و سوارينِ منْ عاجٍ فإَنَِّ  خواهند بكنند)، مياي كه  پرده را كه از ديوار كنده شده را هر استفاده
گردنبندي از عصب (كه معاني متفاوتي  3و براي فاطمه 1:بيتي و لا أحُب أَنْ يأكُْلوُا طيَباتهِم في حياتهِم الدنيْاهؤُلاء أهَلُ 

ارزش) و دستبندي از عاج بخر (كه  ش از چوب باشد يا بافته شده از نخل يا يك چيز بيهاي تواند داشته باشد يا دانه مي

اهل بيت من هستند و من دوست ندارم كه گواراترين چيزهاي خودشان را در زندگي  اينهاتي بودند) چرا كه ارزان قيم هاي چيز

  شان قرار دهند. دنيوي

  
5 - إذَِا ف ةَ ومفاَط هنَتلىَ ابخَلَ عد ولَ اللَّهسإنَِّ ر يلقَالَ قَالَ ع هائنْ آبفرٍَ ععنِ جى بوسنْ معهُنقةٌي علادرسول  :ا ق

و لذا  :فأََعرَض عنهْا فقَطَعَتهْا و رمت بِها وارد شدند و گردنبندي بر گردن دخترشان بود، 3بر دخترشان فاطمه 6خدا

و ايشان هم اين گردنبند را از گردنشان جدا كردند، قطعه قطعه كردند  3روي بر گرداندند از حضرت زهرا 6پيغمبر اكرم

تو از جنس  فرمودند: اي فاطمه! 6پيغمبر اكرم :فقَاَلَ لهَا رسولُ اللَّه أنَتْ منِّي يا فاَطمةُ گذاشتند، 6برو جلوي پيغم

 2 :مي و آذاَني في عترَْتيأهَرَقَ د  ثُم جاء سائلٌ فَناَولَتهْ القْلادةَ ثمُ قاَلَ رسولُ اللَّه اشْتَد غضََب اللَّه و غضََبيِ علىَ منْوجود مني، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آن گردنبند را به آن فقير دادند سپس فرمودند: خشم من و خشم خدا شدت يافت و بالا  6سپس فقيري آمد و پيغمبر اكرم

  گرفت بر كسي كه خون مرا بريزد و خاندان مرا آزار و اذيت كند.

  
كُنتْ عنْد فاَطمةَ إذِْ دخَلَ عليَها رسولُ اللَّه و س: از اسماء بنت عمي 7از امام سجاد :از پدرانشان 7امام رضا - 6

َنْ فيبٍ منُ أبَيِ طَالب يلا عَا لهبٍ كاَنَ اشْترََاهَنْ ذهةٌ ملادا قهُنقي عف بودم كه در آن هنگام پيغمبر  3من نزد فاطمه :ء

 ي از سهميه 8گردنبندي از طلا بود كه علي بن ابيطالب  3هوارد شد در حالي كه بر گردن فاطم 3بر فاطمه 6اكرم

فَقاَلَ لهَا رسولُ اللَّه يا فَاطمةُ لا يقُولُ النَّاس إنَِّ فاَطمةَ بِنتْ محمد تَلبْس لباس  خريده بود، 3خود از فيء براي فاطمه
لباس جباران را به تن كرده  6گويند كه فاطمه دختر رسول خدافرمودند: اي فاطمه! مردم ن 6پيغمبر اكرم :الْجبابرَِةِ

گردنبند را از  3بعد از اين سخن حضرت 1 :فقَطَعَتهْا و باعتهْا و اشْترَتَ بِها رقَبةً فَأعَتقََتْها فَسرَّ بِذَلك رسولُ اللَّه است،

به اين خاطر  6يدند و در راه خدا آزاد كردند و پيغمبر خداگردنشان جدا كردند و فروختند و با پول آن غلامي را خر

  مسرور و شادمان شدند.

كند كه در تفاسير روايي به تفصيل اين ماجرا را از زبان  ميهل اتي نقل  ي زيبا از ايثار در عين زهد را سوره ي يك جلوه

، اميرالمؤمنين، 6هنمايي پيغمبر اكرمشوند و به را ميدر سن طفوليت بيمار  8اند كه حسنين توضيح داده :معصومين

بنا را بر  8حسنين از بيماري شفا پيدا كنند روزه بگيرند كه احتمالاً 3حضرت فاطمه ي و فضّه خادمه 3حضرت فاطمه

گيرند مقارن با  ميگذارند كه به نذر خود عمل كنند و روزه بگيرند آن سه روزي كه نذر كرده بودند روز اول را روزه  مياين 

با دستاس آرد كرده بودند و خودشان در  3ان افطار در حالي كه فقط با همان نان جويني كه جوي آن را فاطمه زهرازم

منزل ناني تهيه كرده بودند اين نان جوين تنها چيزي بود كه در اختيار داشتند (حالا من به خود آيات هم اشاره كنم خوب 

خواستند افطار بخورند فرد  ميو بعد از اينكه نماز مغرب را خوانده بودند و  آيد مياست) روز اول فرد فقيري مقارن افطار 

شوم.  ميگويد: من فرد مسكيني هستم اي خاندان پيامبر! اگر خوراكي به من عطا كنيد متشكّر  ميزند و  ميمسكيني در 

هم  3بخشم، حضرت زهرا مي فرمايند: من سهم خودم را از افطار كه قرص ناني است به اين مسكين مي 7اميرالمؤمنين

خورند روز دوم هم  ميكنند، سحر را هم آب  ميو فضهّ خادمه هم با آب افطار  8بخشم حسنين  ميفرمايند: كه من هم  مي

كند روز دوم  ميآيد فرد يتيمي طلب غذا  ميكنند باز مقارن افطار در خانه به صدا در  ميبه همين ترتيب به نذر خودشان عمل 

خورند و روز سوم باز مقارن افطار در  ميكنند سحري را هم آب  ميدهند و با آب افطار  مير غذاي خودشان را هم دومين با

يوفُونَ بخشند و تعبير قرآن اين است:  ميشود و فردي من فرد اسيري هستم باز همگي قرص نان خودشان را  ميخانه زده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سم ماً كانَ شرَُّهوخافُونَ يي ل  هاي جلوه اينها ؛تطَيراباِلنَّذْرِ وت و تحمايثار و انفاق و احسان در اوج تنگدستي و محرومي

  هاست و همزمان ايثار تنها امكاناتي كه براي زندگي در اختيار داشتند.  ترين محروميت سخت


